
يادداشت سردبیر

فلسفۀ اخلاق زیستی
دکتر جلال  ولي  الهي

زیست شناسی عرصة بسیار گســترده ای است که به جنبه های 
مختلــف حیات می پــردازد. مفاهیــم مربوط به علــوم تجربی و 
آزمایشگاه، مطالعة اجتماعات زنده و علوم اجتماعی، علوم انسانی 
و موضوعاتی مانند چیستی و چرایی حیات، فلسفة حیات، پویایی 
حیات و جمعیت ها از جمله جنبه هایی اســت که زیست شناسی 
آن را پوشــش می دهد. یکی از عرصه های دانش زیست شناســی 
در حوزة علوم انســانی، اخلاق زیستی و شــاخه هایی از آن مانند 
اخلاق حرفه ای، اخلاق زیســت محیطی، اخلاق پزشکی و اخلاق 
مهندسی است. امروزه بخشی از ویرانی های زیست محیطی ناشی 
از تباهی اخلاقی انســان و رفتار تهاجمی او نســبت به طبیعت و 
دیگر انسان هاست. همچنین، دست کاری های ژني که توسط برخی 
از کشورها و متخصصان علم ژن شناسي )ژنتیک( صورت می گیرد 
و در بسیاری از موارد برخلاف قوانین طبیعت و خلقت انسان است 
می تواند به تباهی های جبران ناپذیر و یا نابودی نســل بشر منجر 
شود. همین امر سبب شده موضوع اخلاق در تاریخ بشر برجسته تر 
از هر زمان دیگر باشــد. به همین علت دانشمندان و محققان در 

جهت اعمــال مدیریت هــاي )کنترل های( قانونــی و اخلاقی بر 
دست کاری های ژنی، پیمان )کنوانسیون( ایمنی زیستی و اخلاق 
را بنیان نهادند و هرســاله برای پیشبرد این مهم گرد هم می آیند 
و مباحث اخلاقی و ایمنی زیستی را بسط می دهند. در این نوشته 
ابتدا به صورت کلی به موضوع اخلاق و تعاریف آن و فلسفة اخلاق 
پرداخته  و آنگاه دیدگاه های مختلف دربارة اخلاق و اهمیت آن در 

زندگی امروز مطرح شده است.

فلسفة اخلاق و ديدگاه های مختلف دربارة اخلاق
»فلسفة اخلاق1 شاخه ای از فلسفه و تفکر فلسفی دربارة اخلاق، 
مسائل و احکام اخلاقی اســت. ... نوعی تحقیق تجربی، توصیفی، 
تاریخی یا علمی است ... هدف این است که پدیدة اخلاق توصیف 
یا تبیین شود یا نظریه ای دربارة سرشت بشری به دست آید که در 
بردارندة مســائل اخلاقی باشد.« )فرانکا، 1973( )اخلاق شاخه ای 
از فلسفه است که با تمایز بین درست و غلط2 و قدر مطلق بهای3 
هر چیزي همراه است. بیشتر اصول اخلاقی غرب ناشی از سؤالات 
آشــکاری است که ارسطو و فلاســفة یونان در 2500 سال قبل 
مطرح کرده اند: »زندگی خوب چیست؟«، »ما چگونه باید به چنین 

رفتار اخلاقی عمل کنیم؟«
اخلاق زیستي بخشــي از اخلاق عملي است و معمولًا با اخلاق 
پزشــكي4 هم معنا شمرده مي شــود اما در وســیع ترین مفهوم، 
به معناي بررســي مســائل اخلاقي، اجتماعي و سیاسي است كه 
زیست شناسي و سایر علوم زیستي آن را به وجود مي آورند و به طور 
مســتقیم یا غیرمستقیم در بهروزي انســان دخیل هستند. پس 
 اخلاق زیستي5 مي تواند نسبت به اخلاق پزشكي، زیستي  ـ پزشكي6
یا بررسي مسائل اخلاقي ناشــي از پیشرفت هاي نوین در فناوري 
پزشــكي، حوزة گسترده تري داشته باشــد. )علی ملائکه، 1387) 
»اولین سؤال مطرح شده در اخلاق برای هر قانون اخلاقی، به طور 
موضوعی اعتبار و مســتقل بودن آن از بافــت فرهنگی تاریخی یا 

موقعیت زمانی و مکانی است.
نســبی گرايانی7 نظیر سوفســطائیان مخالف ارسطو مدعی 
هستند که اصول اخلاقی همیشه نسبی بوده و به شخص، اجتماع 

یا شرایط بستگی دارد.
اگرچه ممکن اســت درســت یا اشــتباه وجود داشــته باشد 
یــا حداقل بهتر یا بدتری در میان باشــد، به هــر حال باید کاری 
انجام شــود. نســبی گراها ادعــا می کننــد که پاکی یــا اصول 
مطلــق بدون توجه به اوضاع و جدا از شــرایط، مورد اســتفاده یا 
سوءاســتفاده قرار می گیرند. در این دیــدگاه ارزش های اخلاقی 

تصویر 1. ارسطو 
فیلسوف اخلاقی، در 
نقاشی اي که رافائل 
کشیده است. افلاطون 
)چپ( به بالا اشاره 
می کند که برتری 
حقیقت اخلاقی جهانی 
را می رساند. در حالی که 
ارسطو )راست( به پایین 
اشاره دارد که مدعی 
اخلاق شرایطی است 
)اقتباس تصویر از ویلیام 
کانینگ  هام و همکاران، 
.(2012

شادی یکی از اهداف 
اخلاق است و خوب 
می شود اگر بتوان با 
بحث علمی اخلاقی، 
به شادی شایسته تر 
از شادی گذرا؛ یعنی 
سعادت طولانی، 
رسيد
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همیشه نســبی هســتند. فردريک نیشــه )نیچه(8، سخنور 
مشهور، می گوید: »حقیقتی نیســت مگر تعبیرهای ما.« این ادعا 
 پرچمی برای نسل جدید نسبی گراها شده است.« نیهلیست ها9

یا پوچ گرايانی نظیر شوپنهاور10 (1860- 1788( ادعا می کنند 
که جهان ابداً ادراکی نمی ســازد. هیــچ اختیار، معنی و یا قصدی 
برای زندگی نیست جز تاریکی مطلق و تقلایی بازنایستادنی برای 
زیســتن. طبق این دیدگاه دلیلی برای رفتار اخلاقی وجود ندارد. 
تنها نیروی قدرت و بقا پس از مرگ دیگران مهم اســت. خوردن و 
خورده شدن شاید درست باشد. چیزی به عنوان زندگی خوب وجود 
نــدارد. ما در دنیایی نامعین و با درد و بیماری زندگی می کنیم. با 
وجود این شــوپنهاور از زندگی آسوده ـ تمدن اجتماعی که در آن 

رفتار هنجار و جریان خوب حاکم است، لذت می برد.
نظــر سودگرايان یا یوتلیتارین ها11 بر این استوار است که یک 
عمل مادامی که بیشترین کالا را برای تعداد زیادی از مردم تولید 
کند؛ اخلاقی اســت. بقایای نظریة ســودمندگرایی امروزه به طور 
وسیع در جامعه وجود دارد، و تداوم آن زیان بار است. این نظریه در 
عمل می تواند به حق شایستة سرزنش باشد. برای مثال اگر همة ده 
هزار رومی از دیدن خورده شدن چند مسیحی توسط شیرها لذت 
می بردند اما آیا چنین کاری درســت است؟ آیا لذت زجرکشیدن 
ارجح تر از اجازه دادن به این کار است؟ )ویلیام کانینگ هام، 2012) 
تــا همین اواخر این نوع لذت کاذب از زجرکشــیدن یک انســان 
یا انســان های دیگر و زجرکش کــردن حیوانات در جوامع غربی و 
جنوب شرقی آسیا به خاطر ســوداگری عده ایی و شادی حیوانی 
و کاذب عده ایــی دیگر رواج داشــت و دارد. برای مثال عده ایی از 
تماشــای ضرب و شــتم و زد و خورد نمایشی یا واقعی دو یا چند 
نفر روی مشتگاه )رینگ بوکس( یا تشک کشتی لذت می برند. و یا 
تماشای زجرکش کردن گاوهای وحشی در میدان گاوبازی توسط 
ماتادورها برای برخی لذت بخش است. یا گمراهانی در کشورهای 
جنوب شــرقی آسیا مانند هنگ کنگ، حیواناتی را زنده  زنده سرخ 
می کنند و بــرای گمراهانی دیگر می آورنــد و آن ها در حالی که 
حیوان هنوز زنده است، گوشت آن را می کنند و می خورند و از این 

کار زشت خود لذت می برند.
آیا چنین کاری هایی درست اســت؟ بیشتر ما می توانیم نتیجه 
بگیریم که این کارها درست و اخلاقی نیست. لذت انصاف، آزادگی 
اخلاقی و صداقت برتر از لذت های ســبعانه اســت )کانینگ هام، 
2012(. چــه حتی هیچ حیوانی حیوان دیگر را زجرکش نمی کند 
و از زجرکشیدن حیوان دیگر لذت نمی برد. حیوانات درنده در حد 
نیاز خود برای رفع گرسنگی شکار می کنند. این رفتارها لذت بخش 
یا حتی شادی آور نیست. شادی یکی از اهداف اخلاق است و خوب 
می شــود اگر بتوان با بحث علمی اخلاقی، به شــادی شایسته تر 
از شــادی گذرا؛ یعنی ســعادت طولانی رســید. امروزه متأسفانه 
محاســبة ســودمندی، ارزش و منفعت طرح های زیست محیطی 
توسط سودمندگرایان، مجوز نهایی را برای خط مشي های بیشتر 

حکومت ها مشخص می کند )کانینگ هام، 2012).
جهان مدارهايی12 مانند ارسطو )347 تا 427( و کانت (1804 
تا 1724( ادعا می کنند که اصــول اخلاقی جهانی، تغییرناپذیر و 
ابدی هســتند. چنین قوانین راست و غلط، معتبر و نامعتبر، بدون 
توجه به تمایــلات افراد یا جوامع، طرز تلقی ها، میل و خواهش یا 
تبعیض ها هســتند. عده ای عقیده دارند که این قوانین توسط خدا 
آورده شــده و به کمک دیگران باقی مانده و با دلایل، دانسته ها و 

استدلال کشف شده اند )کانینگ هام، 2012).

خداباوران اصول اخلاقی را در چهارچوبی قرار می دهند که دین 
تعیین کرده است. اخلاق از نظر این گروه مجموعه قوانین، احکام، 
فرامین، رفتارها و آدابی است که منجر به رستگاری انسان می شود 
و پیام هایی از سوی خداست. ادیان ابراهیمی کم وبیش دارای اصول 
اخلاقی مشترک و جهانی هستند. آخرین دین ابراهیمی، دین اسلام 
است که کتاب، اصول و احکام آن به سبب جدیتی که مسلمانان در 
حفظ آن دارند؛ بدون تحریف مانده است )تی بی اروینگ، ترجمة 
انگلیســی قرآن کریم، 1384(. محمد رســول الله )ص(، فرستادة 
خداوند، هدف بعثت خود را به کمال رســاندن کرامت های اخلاقی 
مَ مَکَارِمَ الَْخْلَاقِ«. ایشان دین  در نوع بشر می داند: »إنَِّمَا بُعِثْتُ لُِتَمِّ
را مجموعه رفتارها، احکام و فرامینی می دانند که در ظرف اخلاق 
یــنِ«. بنابراین اخلاق را مقدم بر  جــای می گیرد: »الخُلقُ وِعاءُ الدِّ
دین می داند؛ یعنی کسی که فاقد کرامت های اخلاقی است، دین 
و ایمان کامل ندارد و یا آن را درک نکرده اســت. ایشان معتقدند 
که انســان دو وجه دارد: جسمانی و روحانی. انسان در رفع نیازها، 
تمایلات و رفتارهای ناشی از وجه جسمانی با حیوان مشترک است. 
این تربیت، تفکر و عقل اســت کــه او را از حیوان متمایز می کند. 
نســل بشر به علت توانمندی هایی که نسبت به حیوانات دارد، اگر 
در راستای وجه جسمانی خود به دیگر هم نوعان و سایر موجودات 
ظلم کند؛ می تواند پست و بدتر از حیوان باشد. از نگاه پیامبر )ص( 
گرایش به پاکی ها در ذات، وجدان و فطرت انسان نهاده شده و به 
همین علت دین گرایی عامة مردم هم تمایلی قلبی است. حضرت 
محمد رســول الله )ص( معتقد است که تنها اولوالالباب یا خردمندان 
باهوش و اهل تعقل و تفکر اگر در معرض آموزه های دین قرار گیرند آن 
را آگاهانه و از روی اشتیاق قلبی و ذهنی می پذیرند، در تعالی رفتارهای 
اخلاقی و فرامین فرعی آن می کوشند و آن ها را با جامعة انسانی زمان 

خود تطبیق می دهند.
مفهوم اخلاق زیســتي عموماً به سه شیوه به كار مي رود: اخلاق 
زیســتي، به طور خاص، به شماري از مشكلات اخلاقي اشاره دارد 
كه پس از پیشرفت هاي اخیر در زیســت فناوری )بیوتكنولوژي(، 
به خصوص پیشرفت ها در چهار حوزة هم پوشان، به وجود آمده اند. 
این حوزه ها به فناوری هاي حافظ حیات در شروع و انتهاي زندگي، 
فناوری هاي تشــدیدكنندة حیات براي اصــلاح كیفیت زندگي، 
فناوری هاي تولیدمثل، فناوری هاي مربوط به مهندسي ژن شناسي 
و ژن درمانی و كاربردهاي انســاني فناوری به تازگی كشف شــدة 
شبیه سازي گوسفند مربوط مي شوند. از لحاظ اخلاقي مشكل است 
تصمیــم گرفت چه هنگام و چگونه این فناوری هاي گوناگون را به 
كار برد؛ براي مثال پیشرفت توانایي ما براي ارتباط دادن بیماري ها 
بــا ژن هاي خاص و نیز پیشــرفت در ژن درمانی و جایگزیني ژن، 
به وضــوح مباحث اخلاقي مهمــي را دربارة چگونگــي كاربرد و 

تصویر 2. نزدیک 
به 2500 سال پیش، 

افلاطون افسوس می خورد 
که زمین و تپه های 

یونان برهنه و تخریب 
شده اند. آیا ما از تاریخ 

عبرت گرفته ایم؟ )اقتباس 
از ویلیام کانینگ هام، 

.(2012

حضرت محمد 
رسول الله )ص( 

معتقد است که 
تنها اولوالالباب یا 

خردمندان باهوش و 
اهل تعقل و تفکر اگر 
در معرض آموزه های 

دین قرار گيرند 
آن را آگاهانه و از 
روی اشتياق قلبی 

و ذهنی می پذیرند، 
در تعالی رفتارهای 

اخلاقی و فرامين 
فرعی آن می کوشند 

و آن ها را با جامعة 
انسانی زمان خود 

تطبيق می دهند
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مدیریت )كنترل( این توانایــي و اطلاعات فردي، كه آزمون هاي 
ژن شناسي زیادی را در اختیار ما مي گذارند، برمي انگیزند. اخلاق 
زیســتي به شكلي گسترده تر و بسیار شــایع تر، عموماً به اخلاق 
پزشكي و همة مشــكلات گوناگون اخلاقي، اجتماعي، سیاسي و 
اقتصادي مربوط به آن، از جمله مســائل اخلاقي مربوط به رشد 
 فناوری هاي زیستي اشاره دارد. تخصیص منابع، رضایت آگاهانه13

در تحقیقات پزشــكي، ســقط جنین، اوتانازي )مــرگ راحت(، 
خودكشي به كمك پزشــك، مادري جانشین )زني كه از رحم او 
براي رشد جنین یك زوج استفاده مي شود(، رابطة پزشك و بیمار، 
مهندسي ژنتیك/ تشدید ژن شناسي، همگي جزء محورهاي اخلاق 
زیستي هستند. اخلاق زیســتي، به مفهوم گسترده تر و مطابق با 
تعریف وي. آر. پاتر14  به مســائل اخلاقي، اجتماعي و سیاســي 
اشاره دارد كه به طور عام از علوم زیستي منشاء مي گیرند و به طور 
مســتقیم یا غیرمستقیم با بهروزي انســان ارتباط دارند. در این 
گستره كاربرد، اخلاق محیط زیستي15 و اخلاق ]رفتار با[ حیوانات 
بخش هایي از اخلاق زیستي هستند. )علی ملائکه، 1387( اخلاق 
و رفتار ما متأثر از محیط زیست، باورها و نگرش ما و به طور کلی تر 
وابسته به محیط زیست و فرهنگ و جهان بینی ماست. در فرهنگ 
عامه اخلاق به خودی خود ارزش نیست و مانند هر مفهوم انسانی 
دیگر توسط انســان ارزش گذاری می شود. یک طرف اخلاق خوب 
و طرف دیگر اخلاق بد جای گرفته اســت. فردی که منتسب به 
اخلاق بد اســت بداخلاق نامیده می شود و برعکس. در یک طرف 
بردار رذیلت های اخلاقی و در سمت دیگر آن فضیلت های اخلاقی 
قــرار دارند. اما معمــولًا در ادبیات نوشــتاری مقصود عمومی از 
اخلاق، اخلاق خوب، خوش و نیک اســت. بنابراین تعریف کلمة 
اخلاق متناســب با خلق وخو یا نفس اســت که متأثر از شــرایط 
و محیط زیســت بیرونی و شــرایط و محیط درونی موجود زنده 
اســت. در موجودات زنده این شــرایط و پندارهای آنان است که 
منتج بــه گفتارها و رفتارهــا می گردد. بنابرایــن اخلاق، نه تنها 
مجموعه ای از قوانین رفتاری هدفمند اســت، که دربارة انسان و 
حیوان برگرفته از غرایز و نفس آنان است، بلکه در خصوص انسان 
متأثر از قراردادهای اجتماعی و قوانین، مقررات و احکامی اســت 
که از نســلی به نســل دیگر به او رسیده اســت. علم اخلاق علم 
رفتارشناسی اســت آن گونه که هست و دربارة انسان علم اخلاق 
متأثر از فلســفة اخلاق است. فلسفه و جهان بینی های نوع انسان 
متکی بر تمامیت احساس و تعقل او و براساس تجربیات تاریخی 
او توسط همة اندیشمندان، پیامبران و رهبران اجتماعی در طول 
تاریخ مورد بازنگری، تدوین و ویرایش مجدد قرار گرفته اســت. با 
این تعریف دامنة اخلاق گسترده تر می گردد و برخلاف نظر برخی 
فیلســوفان اخلاق با تعریفی که از آن گذشــت، خلق وخو و رفتار 
فقط مختص به انســان نیست بلکه همة موجودات زنده نیز تحت 
شرایط محیط درونی و بیرونی و پندارهای خود رفتاری را از خود 
بروز می دهند. این اخلاق و رفتار متأثر از غریزه و شرایط محیطی 
درونی و بیرونی موجود زنده است. برای مثال همة موجودات زنده 
در زمــان بلوغ تحت تأثیر هورمون هایی که از بدن آن ها ترشــح 
می شــود، اخــلاق و رفتارهای خاصی از خود بــروز می دهند که 
متفاوت از روند زندگی معمولی آن هاست. گفتار و ارتباط متقابل 
اجتماعی نیز فقط مختص به انسان نیست و حیوانات نیز از طریق 
اصــوات و امواج و غیره با یکدیگر ارتبــاط برقرار می کنند. اما در 
ادبیات نوشتاری آنچه مرسوم است مراد از اخلاق جنبة مثبت آن 
 یا همان اخلاق خوب اســت که نه در برابر اخلاق بد بلکه در برابر 
ضد اخلاق16 قرار می گیرد و معمولًا در خصوص انســان و جوامع 

انسانی به کار می رود. اخلاق انسان تا آنجا که متأثر از غریزة خشم 
و نفرت، لذت جویی شــهوانی و حیوانی و یا سوداگری دیوانه وار و 
لجام گســیختة ناشی از خودخواهی باشد با اخلاق حیوانی تفاوتی 
ندارد. و در آنجا که سخن از عشق، ایثار، هم نوع گرایی، نوع دوستی، 
مهرورزی، احترام، افتخارآفرینی، گذشــتن از منافع فردی، احترام 
و رعایت منافع عمومی باشــد؛ اخلاق انسانی و حتی فرا انسانی و 

نوعی فرا اخلاق17 است.
عده ای معتقدند »بحران زیســت محیطی در جهــان امروز، در 
حقیقت بحرانی اخلاقی اســت و راه حلی اخلاقی می طلبد و تلاش 
برای دستیابی به اصولی اخلاقی که تنظیم کنندة نحوة دخالت بشر 
در محیط زیست باشــد، امر تازه ای نیست و تلاش  زیادی همواره 
متوجه این امر بوده؛ به خصوص، از زمانی که در دهة 1960 بحران 
محیط زیست به شــکل حادی بروز نموده است. اجلاس سازمان 
ملل متحد، در خصوص محیط زیســت آدمی، که در ژوئن ســال 
1972 برپا گردیده، زمینه های تحقیق و تنظیم امور در این راستا 

را بنیاد نهاد.« )محقق داماد، 1385).

اخلاق زيست محیطی چیست؟
اخلاق زیســت محیطی حوزة گســترده تر و وسیع تری از اخلاق 
زیستی اســت. در واقع، اخلاق زیســتی زیرمجموعه ای از اخلاق 
زیست محیطی است. اخلاق زیستی ناظر به روابط بین انسان ها با 
یکدیگر و روابط بین انســان با سایر موجودات زنده، به ویژه روابط 
انسان با جانوران است. اما اخلاق زیست محیطی نه تنها دربرگیرندة 
رابطة بین انسان ها با یکدیگر و روابط آن ها با سایر موجودات زنده 
اعم از گیاهان و جانوران است بلکه دربرگیرندة ارتباط و نوع سلوک 
انسان با محیط زیســت او اعم از زمین، کوه، جنگل، دریا، دشت، 

بیابان، کویر و حتی آسمان و سیارات آن و کهکشان است.

جنبه های اخلاق زيست محیطی
اخلاق زیســت محیطی خود نوعی اخلاق واقع گرایانه و کاربردی 
اســت و در واقع در عمل و کارکرد انسان با طبیعت استنتاج شده 
است. مفهوم تکامل یافته ای از همة جنبه های اخلاق و دربرگیرندة 
همة حوزه های اخلاق است؛ پس می توان آن را از جنبة توصیفی، 
تحلیلی، هنجاری و فلسفی مورد بررســی قرار داد. شاید تاکنون 
تعاریف گوناگونی از اخلاق زیست محیطی ارائه شده باشد اما عالمان 
محیط زیســت اولین روشــگاني )متدولوژی( که می آموزند نگاه 
نظام مند، بوم سازگانی و دیدگاه کل گرایانه )هولستیک( و جامع نگرانه 
به مفاهیم و معضلات زیســت محیطی است. از این دیدگاه اخلاق 
زیست محیطی برخاسته از فلسفة اخلاق زیست محیطی است. شاید 
معیارهای اخلاقی زیادی در دنیا وجود داشــته باشد که برخاسته 
از فلسفة مکاتب و مذاهب و فرهنگ های گوناگون باشد اما اخلاق 
زیست محیطی را محققان و دوستداران تحصیل کرده و اندیشمندان 
محیط زیست بنیان نهاده اند. بنیاد اخلاق زیست محیطی بر مبنای 
فلسفة اخلاق زیســت محیطی است که برخاسته از مکتب محیط 
 زیست گرایی یا طبیعت گرایی یا طرفداری از محیط زیست18   است. 

فرا اخلاق زیست محیطی فلسفة محیط زیست گرایی است.
نزدیك یك میلیارد انســان در ســال 2010 از گرسنگي شدید 
رنج برده اند )تصویر 3(. آب آلوده و بهداشت ناکافی سالانه موجب 
بیمــاری بیش از 1/2 میلیون نفــر و مرگ 15 میلیون بچه در هر 
ســال می شــود. حدود 40 درصد جمعیت جهان در کشورهایی 
زندگــی می کنند که مصرف آب آن ها بیش از ذخایر آن هاســت. 
طبق برنامه های سازمان ملل، ما تا سال 2025، می توانیم با چنین 

آب آلوده و بهداشت 
ناکافی سالانه موجب 
بيماری بيش از 1/2 
ميليون نفر و مرگ 
15 ميليون بچه در هر 
سال می شود. حدود 
40 درصد جمعيت 
جهان در کشورهایی 
زندگی می کنند که 
مصرف آب آن ها بيش 
از ذخایر آن هاست 

اخلاق انسان تا آنجا 
که متأثر از غریزة 
خشم و نفرت، 
لذت جویی شهوانی 
و حيوانی و یا 
سوداگری دیوانه وار 
و لجام گسيختة 
ناشی از خودخواهی 
باشد با اخلاق 
حيوانی تفاوتی 
ندارد. و در آنجا 
که سخن از عشق، 
ایثار، هم نوع گرایی، 
نوع دوستی، 
مهرورزی، احترام، 
افتخارآفرینی، 
گذشتن از منافع 
فردی، احترام و 
رعایت منافع عمومی 
باشد؛ اخلاق انسانی 
و حتی فرا انسانی 
و نوعی فرا اخلاق 
است
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تصویر 3. چالش های 
زیست محیطی عمده

 الف ( نمودار تغییرات 
جوی با توجه به بالا رفتن 

درجه حرارت.
 ب( نزدیک به یک 

میلیارد نفر در سال2010 
میلادی، از گرسنگی شدید 

در رنج بوده اند

انسان و ســایر موجودات ضمن تداوم، از پایداری و تکامل متعالی 
برخوردار خواهد بود. برای دســتیابی به جزئیات فلســفة اخلاق 
زیست محیطی و دریافت نکاتی بیشتری دربارة نقاط قوت و ضعف 
این نظریات به آثاری که در این زمینه انتشاریافته رجوع فرمایید.

پي نوشت ها
1. moral philosophy2 ؛. morals3 ؛. values4 ؛. medical ethics؛  
5. bioethics6 ؛. biomedical ethics7 ؛. relativists8 ؛. Friedrich Ni-
etzsche9 ؛. Nihilists10 ؛. Schopenhauer11 ؛. Utilitarian’s12 ؛. Uni-
versalists13 ؛. informed consent14 ؛. V. R. Potter؛.15 ؛ environmen-
tal ethics16 ؛. Unethical17 ؛. Meta ethics18 ؛. Environmentalism
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اخلاق، نه تنها 
مجموعه ای از قوانين 

رفتاری هدفمند است 
که دربارة انسان و 
حيوان برگرفته از 
غرایز و نفس آنان 

است بلکه در خصوص 
انسان متأثر از 

قراردادهای اجتماعی 
و قوانين، مقررات و 
احکامی است که از 
نسلی به نسل دیگر 

به او رسيده است. 
علم اخلاق علم 

رفتارشناسی است 
آن گونه که هست و 

دربارة انسان علم 
اخلاق متأثر از فلسفة 

اخلاق است. فلسفه 
و جهان بينی های 

نوع انسان متکی بر 
تماميت احساس و 
تعقل او و براساس 
تجربيات تاریخی 

او توسط همة 
اندیشمندان، پيامبران 

و رهبران اجتماعی 
در طول تاریخ مورد 

بازنگری، تدوین و 
ویرایش مجدد قرار 

گرفته است

 ب( الف(

شــرایطی به زندگی خود ادامه دهیم. جنگ آب ها ممکن است به 
منبع عمده ای از درگیری های بین المللی در دهه های آینده تبدیل 
شــود. )کانینک هــام، 2012(. جنگ، كمبود آب و گرســنگي از 

چالش هاي بزرگ اخلاقي قرن 21 هستند.

نگاهی گذرا به نظريه های اخلاق زيست محیطی
اخلاق انسان محور

عده اي تصور مي كنند كه سیاست هاي زیست محیطي باید تنها بر 
پایة تأثیرگذاري شان روي انسان مورد ارزیابي قرار گیرند )ن.ك باكستر، 
1974 و نورتن، 1988 به نقل از ولي الهي، 1392(. این دیدگاه موجب 

پدیدآمدن اخلاق زیست محیطی انسان محور شده است.

اخلاق جانورمحور
در این نظریة اخلاقي ما با دیدگاهي مواجهیم كه نه تنها انسان ها 
بلكه حیوانات دیگر ـ شامل همة حیوانات حوزة مورد بحث ـ را هم 

به لحاظ اخلاقي مهم و قابل ملاحظه مي داند.

اخلاق زندگي محور
ردة موجودات زنده، مجموعة وسیع تری از انسان ها و دیگر حیوانات 
غیرانساني را دربرمي گیرد. این گستره گیاهان، جلبك ها،  زیست هاي 
تك یاخته اي، شــاید ویروس ها و  ـ آن گونه كه برخي اوقات پیشنهاد 
مي شود ـ بوم سازگان ها و حتي كل زیســت كره را در خود جاي داده 

است )ن.ك اتفیلد 1983، گودپستر 1978 و تیلر 1986).

اخلاق همه چیزمحور
این نظریه مدعی است که نه تنها موجودات زنده بلکه اشیای فاقد جان، 
كه مانند بسیاري از موجودات زنده، بدون آگاهي و حتي بدون سازمان 

زیست شناختی ابتدایي اند، به لحاظ اخلاقي مهم و قابل ملاحظه اند.

اخلاق زيست محیطی حق محور
این نظریة جدیدی اســت که ضمن نقد نظــرات قبلی، به دفاع 
از خود پرداخته اســت. این نظریه بر آن است که همة موجودات 
از حقی در نظام هســتی برخوردارند. بر این اساس، نحوة نگرش، 
اخلاق و رفتار انسان با محیط زیست و سایر موجودات باید با توجه 
به نوع و نسبت این حق و شناخت جایگاه هریک از آنان و شناخت 
جایگاه خود انسان صورت گیرد. تنها در این صورت است که حیات 
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